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روایت

چرا خیلی از آدم ها این همه به سلبریتی ها اهمیت می دهند؟   
از متولدان قرن بیست ویکم بپرسید که چه چیزی تعیین کننده  فرهنگ 
سلبریتی است تا بر رسانه های دیجیتال انگشت بگذارند اما تئودور 
آدورنو و دانیل بورستین، منتقدان فرهنگی میانه  قرن ]بیستم[، معتقد 
بودند ستاره ها را رسانه بر مردم بی فکر تحمیل کرده است. بعدتر و در 
دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، اندیشــمندانی از قبیل جکی استیسی 
و هنری جنکینز مردم را مسئول دانستند که ستاره ها را می سازند یا 
نابود می کنند. هر یک از این دیدگاه ها قدرت را فقط به یکی از اجزای 
معادله نسبت می دهند: رسانه، مردم یا ستاره ها. همه  این دیدگاه ها 

اشتباه، زیرا همه شان درست هستند.
  این 3 گروه هم قدرت

هیچ گروهــی به تنهایی قــدرت آن را ندارد که ســتاره ای را بســازد یا 
نابود کند. سه گروه هم قدرت، تهیه کنندگان رســانه، افراد جامعه و 
خود سلبریتی ها در تبانی و رقابت با یکدیگر سلبریتی ها را به شهرت 
می رســانند. قدرت هیچ کدام تعیین کننده نیست و هیچ کدام شان 

هم ناتوان نیستند.
شــبکه های اجتماعی کنش  و واکنش مخاطبان و رســانه و ستاره ها 
را تشــدید کرده  و سرعت بخشــیده اند ولی فرهنگِ مدرنِ سلبریتی 
را یوتیــوب و توئیتر خلــق نکرده اند. فرهنگ مدرن ســلبریتی ۱5۰ 
ســال پیش و بــه لطــف مطبوعــات عامه پســند، عکاســی تجــاری، 

 راه آهــن، کشــتی بخــار و ســازمان ملــی پســت پدیــد آمــده اســت.
 داستان تکراری سلبریتی ها در 150 سال گذشته

ادویــن بــوث )۱۸۳۳ تــا ۱۸۹۳( را در نظــر بگیریــد کــه یکــی از 
پرآوازه تریــن بازیگــران آمریکایی قرن نوزدهــم بود. ادویــن بوث در 
زمان خودش به دلیل بازی در نقش هملت و ریچارد ســوم و بروتوس 
در نمایشنامه  ژولیوس سزار مشهور شده بود. ادوین بوث از بازیگری 
به قدری پول درآورد که چند سالن نمایش و عمارتی در پارک گرامرسی 
نیویورک خرید. بــوث این عمارت را به باشــگاهی مردانه به نام پلیرز 
تبدیل کرد تا جایی برای معاشرت بازیگران و نخبگان باشد. خودش 
در طبقه  بالای ساختمان، جایی در میان کتاب ها و یادبودهای تئاتر و 
صدها نامه  برگزیده ای که از دهه ۱۸۶۰ تا ۱۸۹۰ دریافت کرده بود، 

زندگی می کرد.
نامه های هواداران ادوین بوث نشان دهنده  بســیاری از پیوندهایی 
است که تماشاگران قرن نوزدهمی را با رســانه ها و ستاره ها مرتبط 
می کنــد. تعــدادی از نامه هایــی کــه ادویــن بوث نگه شــان داشــت 
»ستایش نامه«هایی بودند که می خواستند وعدۀ ملاقاتی با او ترتیب 
دهند. در نامه های دیگر برای پول، کار و درس رایگان بازیگری به او 
التماس کرده اند. عده ای دایم داروهای تقلبی برایش می فرستاده 
و عده ای هم می کوشیده اند عقاید مذهبی اش را عوض کنند. ده ها 
نفر هم شعرهای بلندی برای بوث می فرستاده اند که محتوای شان 

ترکیبی از همه  موارد قبلی بود. بیشتر نامه ها در ستایش از بوث به راه 
افراط رفته اندولی تعداد زیادی هم شامل انتقادهایی بی مضایقه است 

و برازنده  ترول های توئیتری است.
  همه ما در حال اجرای نقش در این نمایش هستیم

همۀ ماحتی آن هایی که ســلبریتی ها را نادیده می گیرند، بخشی از 
قصه ای هســتیم که می توانیم بر برون دادش مؤثر باشیم ولی هرگز 
نمی توانیم دقیقاً پیش بینی اش کنیم. سلبریتی ها نه بازیچه اند و نه 
خدا. اعضای جامعه نه مصرف کنندگانــی منفعل اند و نه خالقانی با 
قدرت مطلق. آن ها با خودشان بحث می کنند و تصمیم شخصی هر 
فردی برای تعامل یا چشم پوشــی از ســلبریتی ها در ایجاد و نابودی 
ســتاره ها نقــش دارد. روزنامه نگاران اخبار ســلبریتی ها را پوشــش 
می دهند تا توجه جامعه را جلب کنند. دسته ای از  آن ها، سلبریتی ها 

را نقد و دسته دیگر خوراک سلبریتی ها را فراهم می کنند.
فرهنگ سلبریتی چیزی نیست جز همین های وهوی؛ نمایشی که 
عده  زیادی در نگارش اش دخیل اند ولی مهار کاملش در اختیار هیچ 
کس نیست. اگر از پایان قصه مطمئن بودیم، شاید علاقه مان از دست 
می رفت. اگر در عاقبت کار نقشی نداشتیم، شاید کمتر توجه نشان 
می دادیم. نتیجه  اخلاقی داســتان این اســت که فرهنگ سلبریتی 
تماماً خوب یا تماماً بد نیست اما اگر فرهنگ سلبریتی را دوست ندارید، 

اینترنت را سرزنش نکنید. همه را سرزنش کنید.

 سلبریتی ها 
چطور سلبریتی 

شدند؟

 جلوی ردیف های صندلی مراجعان سه میز 
عســلی کوچک قرار دارد و روی هر کدام از 
آن ها دو یا ســه آلبــوم قطع بــزرگ از عکس 
مشــتریان قبلی مرکز به چشــم می خورد. 
برخی مراجعان برای آن که قوت قلب بگیرند و خیال شان راحت 
شــود که از کچلی نجات می یابنــد، آلبوم ها را با دقت تماشــا 
می کنند. دو مرد جوان قدبلند و تنومند کنار هم نشسته اند و به 
طور مشــترک آلبوم ها را بررســی می کنند. حجت و پیمان به 
تماشــای عکس هــا اکتفــا نمی کننــد. ..بــا هــم برادرنــد و از 
اسلامشهر به تهران آمده اند تا مقدمات کاشت مو را برای حجت 
فراهم کنند. علاوه بر نسبت برادری، باجناق هم هستند. »نه! 
هنوز که باجناق نشدیم. قراره بشیم. ایشالا کار من این جا راه 
بیفته، بعد از محرم و صفر مراســم عقد در پیش داریم. رسما با 
برادرم باجناق می شــیم«. جمله اش که تمام می شــود با تمام 
وجود ذوق می کند، قهقهه می زند. منشی های مرکز رویشان را 
برمی گردانند و با زبان بدن به ما می فهمانند که خیلی رفتارمان 

مبادی آداب نیست. حجت زبان بدن منشی های 
مرکز را خوب درک می کند و با صدای 

پاییــن دلخــوری اش را بروز 
از  یکــی  می دهــد... 

تقاضاهای سمیه، 
نامــزد حجــت، 

ایــن بــوده که 

همسر آینده اش قبل از مراسم عقد دستی به سر و کله اش بکشد 
و چهار تار مو بکارد تا جلوی در و همســایه زشــت نباشد. »من 
متولد ۶۸ هستم و سمیه متولد 77، من بدون مو خیلی پیر به 
نظر میام. چون با خونواده ســمیه اینا نســبت فامیلی نداریم، 
ترســیدیم اقوام شــون فکر کنن یه مرد پیر اومده خواستگاری 
دخترشــون«. حجت برای محکــم کاری و قوت بخشــیدن به 
استدلال هایش، ما را به یک ضرب المثل هم ارجاع می دهد. به 
قول بزرگان »آدم باید با ســیلی صورتش رو ســرخ نگــه داره«. 
حجت نقاش ساختمان اســت. قبلا یعنی تا حوالی سال ۹5 
درآمدش خیلی خوب بوده اما بعد از آن درآمدش روز به روز کمتر 
شده. »وقتی تورم می ره بالا مردم هم دیگه خونه هاشون رو رنگ 
نمی کنن. این کارا دل و دماغ می خواد. ولی ناراضی نیستم، 
شــکر«.مرد جوان برای آن که صورتش را جلوی خویشاوندان 
همسر آینده اش سرخ نگه دارد، باید هشت میلیون تومان برای 
کاشت مو بپردازد. شــش میلیون از پس اندازش برداشته و دو 
میلیون تومان هم از پیمان، برادرش گرفته تا بعدا کار کند و پول 
را بــه بــرادر بزرگ تــرش برگرداند. »مــن و حجت بــا هم کار 
برمی داریم. این حرفا نیست. ما با هم یه کاسه ایم«. 
حجت در پاســخ به این ســوال که »قبول داری 
ظاهــر آدما بــه خودشــون مربوطــه و قضاوت 
دیگران اهمیتی نداره؟« بــا نگاهی عاقل 
اندر سفیه می گوید: »آقا ما این حرفا رو از 
بَریم. ولی تئوری با عمل فرق می کنه 
داداش« و بعــد دوبــاره 

قهقهه می زند.

پول درآوردن به شیوهتلاش برای کچل نماندن
 فرنگستانی های رند

ابوالفضل جلیلی، کارگردان موفق کشورمان در صفحه 
اینستاگرامش از دغدغه ها و مسائل روزش می نویسد. 
نوشته زیر، روایتی است از یک روز فیلم برداری اخیرش 

در هوای گرم تهران، با اندکی تلخیص و تنظیم.

چند روزیه که تو ســطح شهر تهران 
داریــم فیلــم بــرداری می کنیــم. با 
یه اکیپ کوچیــک پنج نفــره. من و 
دستیارم و ســه تا نوجوان بازیگرم. 
مدتی بود که تو ســطح شــهر نرفته 
بــودم. اولا گرونــی بیــداد می کنه. 
نیســت که من کمتــر میــرم خرید، 
اصــلا از مرحلــه خیلی پرتــم. مثلا 
پریروز که تو اتوبوس کار می کردیم، 

دستیارم با یکی از بازیگرها رفتند از یه رستوران برای ناهار غذا بخرن. من 
کارتم رو دادم دست شون با این خیال که مثلا چلوخورشت ماکزیمم، هفت 
تا هشــت هزار تومنه. وقتی بعد از حدود 4۰ دقیقه برگشتند، دیدم چند تا 
ساندویچ گرفتن. من که شکر خدا ناهار نمی خورم ولی از دستیارم پرسیدم 

چرا چلوخورشت نگرفتین؟!
دستیارم گفت: رستورانیه گفته غذاهای ما از پرسی ۳۰ هزار تومن شروع 

می شه تا 4۰ و بگیر برو بالا!
هیچ نگفتم، یعنی به کی بگم؟ فقط طبق عادت به خودم گفتم: بیچاره مردم.
امروز هــم همون طرف هــای پریروز بودیــم، با اختــلاف دوتا چهــارراه اون  
طرف تر. همین طوری که سرگرم کار بودیم، متوجه شدیم ساعت شده حدود 
ســه و نیم و بچه ها ناهار نخوردن. دنبال یه ســاندویچی قدیمی می گشتیم 
که یه آقــای جوانی که با پیرهن ســفید نشســته بــود کنار یه کولــر ]جلوی 
فرش فروشی[ و یه آقای جوان دیگه که وسط اون فرش فروشی ایستاده بود 

ازم پرسید: دارید چیکار می کنید؟
گفتم: فیلم برداری. گفت: تو این هوای گرم؟! گفتم: خب کارمونه دیگه...

قیافه گرمازده ما رو که دید گفت: بیاین تو مغازه، یه آب یخی، چیزی بخورید. 
گفتم: نه باید بریــم. گفت: پس یه دقیقه واســتید، خنک بشــین بعد برین. 
گفتم نه دیرمون شده، باید بریم، ممنون. گفت: پس واستا کولر رو برگردونم 

طرف تون یه باد خنک بخورید بعد برید!
جا خوردم از این همه معرفت، این همه مرام! تا اومدم بگم نه، اون آقای جوانی 
که وسط مغازه ایســتاده بود، دوید و چندتا لیوان آب یخ آورد و گفت: همشو 

بخورید خنک بشین.
اسم هیچ کدومشون رو نمی دونم، یعنی نپرســیدم. ولی من به هر دوشون 

میگم بچه های بامعرفت و بامرام.

سفرنامه

بســته ای بــرای آخرهفتــه 
 

ویــژه آن هــا کــه مطالعــه را 

دوست دارند اما وقت ندارند

برای فهم دنیای سلبریتی ها باید روابط 
سه جانبۀ میان رسانه ها، مردم و ستاره ها را بررسی کنیم

    
میرزافتاحخان

بعضی اوقــات از کســان زرنــگ و پــرکار در یکی از 
شــهرهای فرنگســتان عمــارات عالیــه ای اجاره 

می کند و بعد از آن در کاغذهای اخبار ثبت و اظهار 
می نماید که من ســعی های وافیــه و اهتمامات 

کافیه بــه عمــل آورده، چیزی بســیار عجیب و 
غریب تحصیل و ترتیب نموده ام که تا این زمان 
در کل ممالک فرنگســتان چنین چیز غریب 

دیده نشده اســت، هر کس بخواهد که همــان چیز را ملاحظه 
نماید در فلان وقت و خانه و عمارت ممکن و میســر اســت. خلاصه این مراتب فورا 
شهرت تمام به هم رسانیده، اهل ولایت عموما بارغبت بی نهایت مایل شده، هر روز و 
هر ساعت مرد و زن دسته دسته و فوج فوج رفته، هر وقت خواسته اند که داخل خانه 
شوند دربان گفته است که باید سی – چهل نفر یک دسته شده بروند و بعد از تماشا که 
بیرون می آیند آن وقت دسته ای دیگر به ترتیب بروند و بیایند. خلاصه به همان قرار 
دسته اول نفری یک شیلینگ و دو شیلینگ که قرارداد کرده اند داده، داخل می شوند 
و می بینند که هیچ چیز در آن جا نیست. از صاحبخانه می پرسند که کو آن چیز نادر 
روزگار است، بیار تماشا کنیم. جواب می گوید که من مدت ها عمر عزیز را به تحصیل 
و ترغیب آن چیز صرف کرده ام بلکه به آن واسطه و دســتاویز، راه معاش درستی به 
جهت خود حاصل کنم، حالا می ترسم که به شما نشــان بدهم و شما رفته رفته یاد 
بگیرید و آن وقت هنر و صنعت من از عظم افتاده، دیگر کسی اعتنا نکند، پس در این 
صورت بهتر این است که شما قسم به ذات پاک خدا و روح مطهر حضرت عیسی یاد 
کنید تا من اطمینان حاصل کرده، شما را از حقیقت سرّ مکتوم آگاهی دهم. الغرض 
آن ها نیز به هر وضعی که شریعت خود مقرر شده است همان کلمات را سوگند یاد 
می کنند که ما هرچه در این جا ببینیم و آن چه از زبان تو بشنویم هرگز در خارج بروز 
نخواهیم داد. همین که آن شــخص اطمینان کلی به هم رســانیده، بالمره خواطر 
می شود با کمال بی ساختگی و صداقت مذکور می نماید و می گوید راستی این است 
که در بساط من هیچ چیز نیست و از این تمهید به غیر از اخذ درم و دینار منظور دیگر 
ندارم و باید مرا ببخشــید. الحاصل همان دســته بدون این که چیز غریب ملاحظه 
نمایند مأیوس گشــته، از آن خانه بیرون می آیند و در خارج هرکس از آن ها تحقیق 
ماجرا می نماید اضطرارا جواب می گویند که اوضاع آن جا گفتنی نیست و تا 
شــما خود به رأی العین مشــاهده نکنید از گفتن ما هیچ چیز برای شما 
دستگیر نخواهدشد. به همین علت مردم به غایت مایل شده و رغبت 
کلی به هم می رسانند که آن جا را ببینند و تماشا نمایند تا این که به 
مرور همان شخص مبالغ کلی از این ممر مداخل می کند و هیچ کس 

نمی تواند مطلب را بروز کند.
از کتاب: آسمان لندن زیاده می بارد )لندن به روایت مسافران 

دوره قاجار، به اهتمام علی اکبر شیروانی( 

شارونمارکوس|ترجمهحسینرحمانی  

چرا سلبریتی ها این قدر در زندگی امروز ما مهم شده اند؟ چرا کسی به خود زحمت 
می دهد که به مدل مو، لباس یا کفش آن ها توجه کند؟ چطور به این همه شهرت و ثروت 

رسیده اند؟ گاهی فکر می کنیم این دست ســوالات، مختصِ زمانۀ پرهیاهوی ماست؛ 
دوران سیاستمدارانِ توئیتری و هنرمندانِ اینستاگرامی. اما اگر به بایگانی های مربوط 

به سلبریتی های قرن هجدهم رجوع کنیم، می بینیم در نامه هایی که مردم برایشان می نوشتند، چیزهای آشنایی 
وجود دارد: ستایش های اغراق آمیز، انتقادات تندوتیز و حتی نفرت پراکن ها و ترول ها.

دنیای وارونه
پیمانهوشمندزاده 

اگر همه چیز برعکس می شد چه؟ اگر همه چیز برمی گشت عقب؟ 
اگر یک نفر از یک جایی، کنترل دنیا دستش بود و یک دفعه هوس 
می کرد همه چیز را ببرد عقب، چه افتضاحی می شــد! همــه قوانین جهان عوض 
می شد! همه مغزهای شان برعکس کار می کرد. زبان شان برعکس می شد. بابا، آب 
آب می شد، مادر،  ردام و حتی شاید نان هم همان نان نمی ماند! و همه همین طور که 
جوان و جوان تر می شــدند همه چیزهایی را که می دانســتند، همــه کلمه ها همه 
درس هایی که یاد گرفتند، فراموش می کردند! آن قدر فراموش می کردند که دیگر 

هیچ چیز یادشان نمی آمد. چه کارت حافظه عجیبی باید داشته باشد، چه کارت 
گرافیک معرکه ای! چه وضعی می شد. برعکس زندگی می کردیم و 

همین  طور عقب عقب سر می کردیم تا جایی که از دنیا برویم! ولی 
این دفعه برعکس بود. مُردنمان جوری می شد که وقتی مادرهای 

ما می فهمیدند که وقتش رسیده، خودشــان با پای خودشان 
عقب عقب می رفتند بیمارستان و روی تخت دراز می کشیدند 

تا بچه ها بیایند و بروند توی شکم شان. آن هم جوری که دقیقاً ۹ 
ماه طول می کشید تا همه چیز را فراموش کنند!

بخشی از مجموعه داستان »ها کردن« 

کچل شدن، فوبیای خیلی هاست. ترس از دست دادن موها، آدم ها را کلافه می کند اما خیلی اوقات این اتفاق دیر یا زود رخ 

می دهد. این جور مواقع بعضی  با واقعیت »کچل شدن« کنار می آیند اما بعضی هم انکارش می کنند و با کاشت مو می خواهند 

باهاش مقابله کنند. متن پیش رو، بخشی از گزارش چند ساعت حضور در یک مرکز کاشت مو است. این متن در شماره 115 

مجله »کرگدن« منتشر شده است.

کارتون

داستانک

وقتی زمین خشک تر از خشک است و ما بی خیال!

 بچه های بامعرفت
 کولر و آب یخ

ب
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